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 خود  یهاشرفت یقبول پ

 ۱۳۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 نفاقی و سرِ تو که بگو ب جان

 تو طاق؟  یی کرََم و حسُن چرا در

 همتای و کرامت ب  ییبایباشه، بگو چرا در حسن و ز  ی کیدل و زبانت    ی عنیو نفاق    ییجان و سرت قسم که بدون دورو  به

   ؟یهست

نتوانستم    گه یماندم و د  تیب  کی کنم، که در همان    ی و معن  سمیخودم بنو  یرا برا  ۹۱۴از برنامه    ۱۳۱۳خواستم غزل    راستش 

  یی راهنما  ی دگیچند همان  یی سمت شناسامن را به  تیب  کی  نی. همدمیخودم را باز د  ییمرکز دورو  ییادامه بدهم. شناسا

جلب کرد. خوب اگه حضرت مولانا    ترش یبودن، توجهم را ب  همتای و ب   مت کرا  ،ییبایچون حسن و زهم  ی . اما کلماتکردیم

را در    ییبایکرامت و ز  نیچرا ا  نباشه!! اصلاً  یکیکه دل و زبانم    ستی ن  فیح  کنه،ی و خطاب م  نهیبی صفات م  نیمن را با ا

. نکنه خودم را  کنمی عبور م   رشراحت از کنا  یول  نمیبی م  کهنیا  ای!  کنم؟ی چرا قبولش نم  نمیبی و اگر هم م  نمیبی خودم نم 

 !  دانمی نم  ی کرامت زندگ نیا قیلا 

. البته  دمی م تیدارم اهم ترش یخودم ب یو قبول نکنم، پس چه بسا به مرکز دورو  نمیخودم نب کرامات را درموردِ نیا  یوقت

  ار یهش  ی عنوان انسان ه بودن خودم را هم ب  همتای نکنم، بلکه کرامت و ب  یی خودم را شناسا  یمعنا که مرکز دورو  نینه به ا

اب  نیام به اتوجه   شهیهستم. هم  شرفتیپ  حالکه در  رمیو ارزش قائل بشم، و بپذ  رمیبپذ کار ه مولانا را ب  ات یهست که 

البته اصلاً   یکنم. و خدا رو شکر تا حد  ییخودم را شناسا  یهای دگیتا همان  رمیبگ   ی . ولستمی ن  ی مدع  هم موفق هستم. 

 کنم ی اعلام م  کهنیا  ایو    م،و حاضر و آماده هست  کنمی و اون را انکار نم   نمیبی را م   ی دگ یهمان  کی که  نیعنوان نمونه، همه ب

  شرفت ی خودش پ  نی... خوب ا  کنمیم  یکارکنم و تا هر کجا که توان دارم هم   ییکمکم کن، که شناسا  ایکه خدا  ،یبه زندگ 

 هست.  
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..  .  ستی زندگ   ییهمتا ی کرامت و ب   یخودش در راستا  ن یخداگونه ما هست. ا  ییبایاز اون حسن و ز  یخودش قسمت   نیا

چقدر    زنم،ی متوجه شدم که چقدر تو سر خودم م  امیپ  نیقصد ادعا ندارم. اما هنگام نوشتن ا  که اصلاً  کنمی باز هم تکرار م 

بدم که بله، به کمک خدا    امیهم پ  بارکی.  سمیبگم و بنو  شرفتمیبه پجعهم را  بارک ی. خوب  نمیبی م   ارزشی خودم را کم و ب 

ها را اون   ام،ی دفاع کردن از خود تقلب  یجااشتباهاتم به  درمقابلِ  توانمی ها را انکار نکنم. م و اون   نمیاشتباهاتم را بب  توانمیم

  گران ید  ی که حت  گه،ید  یهاشرفت ی پ  ی لیخ  وکردم.    دا یکردن را پ  یخواهجرأت معذرت   مثلاً   ای.  رمیکنم و درس بگ  یی شناسا

ها بخواهد اون   کهن یکنم، چه برسه به ا  انیها رو بکه من اون   ستیحاضر ن  یحت   م،ایذهن. اما منندیگویو م  نندیبی اون را م 

 بشناسه.  ت یرو به رسم

از سفر برگشت    ی نداره، بلکه جزو یتنها اشکال نه   نیخودم کار کنم، و ا  یرو  دیچنان باکار دارم که هم  یلی هنوز خ  درسته،

چنان در حال  هم  ی. ول رهیغ ...  چنان دارم وبرگشتن به ذهن را هم  کنم،ی م یوفای راه ب  نی. حالا در استی سمت زندگ ما به 

 .  شدمی اشتباه بود و دچار پندار کمال م بود،   نیاز اریخودم هستم و اگه غ یکار رو

و حضرت    یمعنو  ارانیو    یشهباز  یآقا  ییخداوند، با همت و فضاگشا   یاریمن هم با کمک و    زم،یعز  یذهنبگم من   خلاصه

خودش داره ما    ی زندگ   ی و چه نخواه  ی بسه. تو چه بخواه   گه یقدر تو سرم نزن، دنیهستم. پس ا  شرفت یمولانا، در حال پ

و آرامشش را تجربه کردم که    سببی ب  یقدر شاد اما اون  کنم،ی مو عمل    گمی کژ و مژ م  ی لی. درسته خکنهی م  تیرو هدا

 خودم را قبول کنم. یهاشرفت ی سفر را ادامه بدهم و پ ن یبخواهم هنوز ا

  ک ی فقط    ریبنده حق  ن یو ا  ی کن، چراکه تو مهندس   ن یهست را تلق  قیاگه کژ و مژ گفتم، خودت ببخش و اونچه که لا  ایخدا

زنده    اقت یجان، تو هم ل  ده یفر  گهی که حضرت مولانا در اصل داره بهم م   شم،ی م   یادآوریرا    ییبایز  ت یکارگر. و در آخر دو ب

  یا.. تو را فرشته .  خودت کار کن   ی نداشته باش و رو  یکار  ی. فقط با کس یهست  شرفت یتو هم در حال پ  ، یشدن را دار

 خواهم کرد با دوصد پر و بال.
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 ۹۱۵، برنامه ۲۴7۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیمُر یمُشک گردد ا  ی که پُشک  تا

 دیضه چروْدر آن رَ دیبا هاسال 

ات بچرم، خودت توانم  لحظه   نیدر باغ بهشت ا  دیبه مشک تو بشه، تمام عمرم با  لیتبد  ام یذهنپشک من  نیتا ا  ا،یخدا

 ام نکن. بده و شرمنده

 ۹۱۵، برنامه ۳۰۵6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 کنَُمَت پاک، با دو صد پَر و بال  ییفرشته 

 ینَمانَد، کدورتِ بشََر چیدر تو ه که

ما    م،یرا دار  ی گفرشته   یرو  ن یا  اقت یل  ،یاریعنوان هشه کنم، چراکه ما ب  یکارتوانم بده که لحظه به لحظه با تو هم  ایخدا

 الله  ءشابگردان. ان  قیراه خودت لا  نیرو هم در ا

       از هلند    دهیبا مهر و عشق فر
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 به نام خدا 

 گنج حضور  ۹۰7شمس، از برنامه   وانید ۲۹۹6شرح غزل 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی هر غم پژولَم  یِمن ز دست باز گر

 ی و خردمند، گولَم ی نبودم رکیز

 :که میشمس داشت وان ید  ۳۰۱۳غزل  در

 ۳۰۱۳ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 یی ب سازرَدر آخر زمان کرد طَ اری

 ییاو باز  د، ظاهرِجِ د  او جِ  باطنِ

باز کن  زدیری را به جان ما م  یهر لحظه طرب و شاد  ست، ی که زندگ  اری  پس  از    یذهنبافت من  ی ول  میتا فضا را  که 

شود. اگر  یو پژمرده م  ن یها، غمگشدن آن  ادیو کم و ز  هات یوضع رییو با تغ  چرخد ی به دور مرکز غم م  هاستی دگیهمان

 .میبلکه احمق  میستیو خردمند ن  رکیتنها زپس نه   م،یریگی م  یجداتفاقات را    م،یرا نگهدار  مانی ذهنروزگار من  یدر باز

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ل چون زُحَ  میعشق نبود  آفتابِ گر

 ی مزولَو گَه در نُ ، اَندُه  در صعودِ گَه

 کم شدن  : نزول*
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را کنار بزند و    یدگیهمان  یهابا حضور ناظر، پرده   تواندی دارد و م  یی که استعداد فضاگشا  ست ی اتنها باشنده  انسان 

زُحل، در    ۀاری لحظه طلوع کند. اگر آفتاب عشق و نور خدا نبود، ما هم مثل س  نیآفتاب عشق، در صبح صادق ا  صورتِبه 

  یی و فضاگشا  میلحظه که قدرت تسل  نی و از ثبات و سکوت ا  میشدی م   نییفکرها، دردها، باورها بالا و پا  یکیتار  انیم

 .میشدی دارد محروم م 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ستین ، مصرِ عشقِ قلاوُوز یِبو ورَ

 ی غولم حرص، گرفتارِ  هِیت اهلِ  چون 

قلاووز و راهنماست.    نیحس ماست، بهتر  نیترفی. بو که ظردهدی عشق م   ی و عدم است که بو  یی کتای  ینماد فضا  مصر

شود و  ی مشام روح ما کور م  میاگر فضا را ببند  کشد،ی زنده به حضور م  یهامولانا و انسان   یسو عشق، ما را به   ی بو  نیا

 .کندی گرفتار م  ی نظرحرص و تنگ   یهاابان یما را در ب  دهد،ی م  اهکه آدرس اشتب  ی ذهنو غول من   میفهمی عشق را نم   ی بو

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی بدُ نی نشها خانه جان  آفتابِ  ورَ

 ی باب و خروج و دُخولم فتحِ   بندِ در

 داخل شونده : دُخول*

عقل، قدرت و    ت،یبه امن  د،یچشی طعم آفتاب عشق را نم   ییو با فضاگشا  ماندی ذهن م  ۀما در خان  تینهای جان ب  اگر

دنبال  ه ب  گرانی د  ی تمرکز رو  و براثرِ  ماندی م  های دگ یخواستن از همان  یو زندگ   یسازو در بند مسئله   دیرسی عدم نم  تیهدا

 است؟   یچه کَس  شرفتش ی مانع پ ای ست؟ یبود که دشمن ک نیا
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 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ن نواز حَمُمتَ  یجان نبُد  تانِسِگلْ  ورَ

 ؟ ی رسولم ی چون صبا ز باغِ وفا کِ  من

  آورغام یپ  :رسول*

بادها  یفضاگشا  جان وزَش  در  که  است  عدم  گلستان  امتحان    یخدا  ی عنیمُمتَْحن    یما  بار  هزاران  کننده،  امتحان 

  وزد ی بر جان ما م  تشیعقل، قدرت و هدا  ت،یامن  میو از باد صبا و نس  کندی خدا نوازشمان م  م،ی تسل  و درصورتِ  میشویم

 .کندی وفا به عهد الست خوشبو م  یهاو باغ ما را از عطر گل 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ست یخواه ن  ارَ سماع باره و دفْ عشق 

 ؟ ی مشخُولَ ی غزل کِ  ،و چنگ یهمچو نا من

 ی آوازخوان  : شُخول*

و طرب، شاخ و برگ جسم و جانش را به    ی و با شاد  کندی م  یی است که فضاگشا  یهر انسان   یدرخت زندگ   ۀ شیر  عشق، 

  ی چون مولانا، نارا بشنود و هم   ی دَف زندگ  یصدا  تواندی که مرکزش را عدم کرده، م  ی. انسان آوردی رقص و سماع درم

 .را بنوازد یق یها و موسغزل  نیباتریاو ز قِیازطر  یو چنگ خدا شود و زندگ 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی فربه یِ دارو  یگر نداد میساق

 ی زجاج و قدح در نُحولم لبِ همچون
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   تنومند : فربه*

 ف یضع :نُحول*

اتفاق    رشیپذ  یی توست که توانا  یزدیاز شراب و دَم ا  ، یدهیما را شفا م  یو دردها  یتو هست  یشکر که ساق   ایخدا

  ف یضع  ی انسان  گرفتم،ی شراب م  یی ایدن  ی زهایاز چ  ی تا وقت  شوم، ی تر م شناسنده   های دگ یاز همان  زیلحظه را دارم و در پره

 .دادمی گران درد م یو هم به د دمیکشی و شکننده بودم، هم خودم درد م 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 او  عِو فرو  یدبُچمن نَ یۀ سا گر

 ی اصولمی خسَان ب بختِ   چون درختِ من

 ی ذهنمن جان یدر ا  :خسَ*

آن در جهان    ییتا فروغ و روشنا  میو مرکزمان را عدم کن  میکه فضا را باز کن  افتدی بر سر ما م  یچمن و نور خدا زمان   یۀسا

ها باشد و قانون جبران را  ما، خدمت به دل   ۀشی عشق باشد. کار و پ  یبر مبنا  گرانیمنعکس شود و روابط ما با د  رونیب

 .میو اثر ندار  وه یکه خشک شده و م  میهست  شهیری ب   ی درخت  مینباش  گونه نیا  راگ  م،یکن  تیکس رعاهمه   یجا و برادر همه 

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی خاک من امانت حق گر نتافت بر

 ی ظَلوم و جَهولم ، خاک چون مزاجِ  من

 یذهنجهل من   :جَهول*
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  نی. نور امیدهی م   وه یو م  شود ی م  زتریخاک تن ما حاصلخ  یی که خدا به ما سپرده است. با فضاگشا  ست ی امانت  عشق، 

خود را از    ینظرو با تنگ   شود ی باشد، فضا بسته م  ماریب  یذهناگر مزاج تن ما از جهل و ظلم من  تابد، ی م  شه یامانت هم

 .میکنی نور عدم و آفتاب عشق محروم م

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ی ستیت اگر راه ن جنّ  یِگور سو از

 ؟ یتن چرا خوش و با عرض و طولم  گورِ  در

راه هست، فقط    ییکتای  ی بهشت و فضا  ی سوبه   ها،ی دگیهمان  یو دردها  ی ذهنکه از گورستان من   دهدی مژده م  مولانا

  ی ول  مینیبیاندازه مخوش   ایبد و    ایاتفاقات را خوب    یبعض  ،یذهن. ما در گور من میکه از جنس اتفاقات نشو  ستی کاف

تا به    میها شوآن   رندهیدربرگ  یو از جنس فضا  میرا باز کن  فضا  دیو با  میستیکه ما جسم ن  دهندی به ما نشان م   هانیا

 .میابیلحظه راه  ن یا تیبهشت و ابد

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 مال شِ  یِاز سو نیمیَبه  ی ستیراه ن ورَ

 ؟ یجنوب و شَمولم   فِیچون چمن حر یکِ

 راست  :نیمی*

 شمال   :شَمول*

       از جنوب به شمال،    ایاز چپ به راست و   یراه ۀخدا راه هست، مثل فاصل ی سوبه  ی ذهنمن از

 .سرسبز و تازه شود ی زندگ ۀکنندباد زنده ریتا چمن وجود ما، در مس میو فضا را باز کن میشو م یتسل ستی کاف
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 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 ؟ ی مفتَکُشِ  ی کِ ، یبدُم نَکَرَ گلشنِ گر

 ی من فضولم  ، یبدُحق نَ ضلِ لطف و فَ ورَ

 گو هوده یب  :فضول*

.  میکاری خرد و عشق م   یهاو در باغ جانمان، گل   میشوی و شکوفا م   میکنی م  یی بخشش و لطف خداست که فضاگشا  از

  ها، ی دگیو در انداختن همان  میکنی م  یی را شناسا  یذهندر من   ستنیز  هوده یو ب  ییاز بخشش و لطف خداست که کارافزا

 .میریگی از ذوق زنده شدن به او قدرت م

 ۲۹۹6 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 صص قِ ز آفتاب شنو مطَلعِ ،کن بس 

 ی م فولَمن در اُ  ،یمَطلع ارَ نبود آن

 محل طلوع  : مَطلع*

 شدن  د یناپد : افول*

  یی کارافزا  ن یاز ا  ش ی بده و ب  ان یرا پا  تیدردها  ۀ بس کن. قص  ،دی گوی م  یذهنبه انسان من   ی صورت دستوربه   مولانا

آسمان هم با طلوع آفتاب    یهاستاره  یات را از نقطه و محل طلوع عشق که مرکز عدم است آغاز کن، حتو قصه   اینکن. ب

 .کندی عشق از ما طلوع نم ابنشود آفت دیما ناپد یذهنپس تا من  کنند،ی اُفول م 

  ی گرام ارانیساز گنج حضور و هم انسان  ۀسپاس از برنام با

از کرج  باید
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 ۳۰۲8مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 جهان  اظهارست این خلقِ بهرِ

 ها نهانحکمت  د گنجِ که نمانَ

      نام خداوند مهرگستر به      

 احترام بر جناب آقای شهبازی و مشتاقان حضور سلام و 

 .های ذهنی برای اثبات خدا« است پرسیدن و استنباط  سؤال نام این پیغام »دنبه  

  پرسیدن   سؤالدنبه  .۱

   ۹7 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 سؤالهر   تو جوابِ   قایِای لِ

 قیل و قال ل شود بی مشکل از تو حَ

   ۹8 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 ست ترجمانی هر چه ما را در دل ا 

 ل است دست گیری هر که پایش در گِ

پرسیدن من است. و در ادامه    سؤال «، یعنی ای زندگی که دیدار روی تو پایان  سؤالتو جوابِ هر    یِلِقا  یاگوید: »می

قال یعنی    و   قیل  نهایت(، بی «، یعنی مشکلات من از تو، یا )از فضای بی و قال  لیقی مشکل از تو حلَ شود ب گوید: »می

ذهنی  زحمت  نمی   بدون  حل  من  یعنی  شد.  خواهد  تو  حل  از  و حل مشکلات  کنم  باز  را  فضا  من  که  است  قرار  کنم. 
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دنبال نور  شود. وقتی در نور به ها محو می سؤال شود،  که ممکن می پذیر بشود. لقای خدا یا دیدار روی خدا زمانی امکان

اده شود؟ وقتی بالقوه بینا به زندگی هستیم و  ما د  سؤالپرسیم نور کجاست، چطور انتظار داریم که پاسخ  هستیم و می 

پرسیم  ساز هستیم و می ما داده شود؟ وقتی بالقوه طرب  سؤالپرسیم زندگی کجاست، چطور انتظار داریم که پاسخ می

 ما داده شود؟  سؤالطرب و شادی کجاست، چطور انتظار داریم که پاسخ 

 ۲7۲۴مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ؟ روز کو  : گفتنروز  در میانِ

 جو ست ای روزْا   خویش رسوا کردن

 .ایمت در محضر زندگی رسوا شده سؤالا ما با این  

 گوید:در ادامه می 

   ۹8 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 ست ترجمانی هر چه ما را در دل ا 

 ل است دست گیری هر که پایش در گِ

ترجمه  تو  به فقط  تو  زندگی  ای  ما هستی.  دل  وجودی  حقیقت  راز  به  گر  پاسخ  آنسؤالا جای  ما،  لق  میان  ت  از  را  ها 

پرسیدن به ترجمه دل برسیم. پرسیدیم و پرسیدیم و پرسیدیم.    سؤالمان خیلی کوشیدیم تا با  ذهنی داری. ما با منبرمی 

ت!!  ذهنی نجار خیال اس به هیچ جوابی نرسیدیم و در گِل ماندیم. ای زندگی، تو ما را از این گلِ مشکلات نجات بده. من 

تراشد. ما با  های خود. او خیال می اندیشی کند اما با خیال خواهد دل ما را با خیالات ترجمه کند؟ ترجمه می چگونه می 
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بپرسیم و راهنمایی بخواهیم به ما    سؤالذهنی  کردیم، اگر از این نجار خیال من دنبال معراج بودیم. فکر می ه نجار خیال ب 

 .صان خودش کردرقکند. اما او ما را گربهکمک می 

 6۱۱به اقتباس از برنامه   ،۱۹۴8 ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 ال؟ یتراشد نردبان چرخ نجار خ یک

 راجِعوُن  نَایْ کُل ّ اِلَ دِیَ معراجش  ساخت 

 :آیه مربوط به بیت

 ۹۳ ۀ، آی(۲۱)  ءانبیا ۀ قرآن کریم، سور

 «.رَاجِعوُنَ إِلیَنَْا  کُل ّ وَتَقَطَّعوُا أمَْرهَُمْ بیَنْهَُمْ»

 « .گردندسوى ما بازمی سرانجام[ همه به و ]کارشان[ دینشان را میان خود پاره پاره کردند. ]ولی  »

ای داشت از جنس  ذهنی نجار حقیقی بوده؟ میخی داشت از جنس مقاومت، چکشی داشت از جنس قضاوت، اره کی من 

م چسبیده بودند  هبه هایی بود که  ... البته چه عرض کنم چوب که نبود، خورده چوب  جدی گرفتن اتفاقات و چوبی داشت 

ت را بدهم؟ پس  سؤالخواهی جواب  گوید: میذهنی می . من آوردند می ( و ادای چوبی مستحکم درهاعنوان همانیدگی )به 

ها که با سر از نردبان همانیدگی رویم تا این رویم و می ت را بگیری. ما هم می سؤالبا من بیا از این نردبان بالا تا جواب  

 .شکندهایمان میافتیم و استخوان پایین می 

   ۲76۳ بیتفتر چهارم، مولوی، مثنوی، د

 ست این ما و منی   ،خلق  نردبانِ

 ست عاقبت زین نردبان افتادنی 
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   ۲76۴ بیتفتر چهارم، مولوی، مثنوی، د

 تر استابله  ، که بالاتر رودهر

 ر خواهد شکست تَکاستخوان وی بَ

 ۲۲۵مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 د او وحی و جوابآنکه از حق یابَ

 صواب د عینِوَ هر چه فرماید، بُ

 درستی و راستی  :صواب*

ت، در سطح  سؤالا چه پاسخ بیاید، آن راستین است. پاسخ  شده بجوید، هرکسی که جوابش را در فضای گشوده   پس آن 

ذهن به دیگران قابل انتقال    طریقِ دهد. این جواب ازها می فهم ذهن نیست که ما تصور کنیم، خدا جواب ما را با واژه 

شده را، خود با گوش دل بشنود و آن راز را در وجود خود  رفته از فضای گشوده کسی باید این جواب برگنیست. پس هر

 .نهان دارد

   ۱8۴7بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 زودتر کشفت شود  ،چون نپرسی

 د وَتر بُ ان رّصبر از جمله پَ مرغِ
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   ۱8۴8بیت مولوی، مثنوی، دفتر سوم،  

 ور بپرسی دیرتر حاصل شود 

 صبریت مشکل شود سهل از بی 

ذهنی، کاشف چی بوده  جای عقل ناقص ما اندیشه کند. این عقل من ه دهیم زندگی بپرسیم، اجازه نمی می  سؤال چون ما  

است؟ کاشف درد، جدایی از زندگی، ترس، غم، مأیوس شدن. اما منظور زندگی کشف خودش در مرکز ما بوده. ما باید  

 گوید:می  .ها در مرکزمان باشیمنکنیم تا کاشف تمام جواب سؤال 

 ۱8۴8 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حاصل شود   رترید  یبپرس  ور

 مشکل شود  تیصبری از ب سهل 

تبدیل داریم  ما  می پس  تأخیر  را  فقط  مان  چون  می می   سؤالاندازیم.  مثلاً  حیات  پرسیم.  آب  چیست؟  تبدیل  پرسیم 

زحمت را مشکل  آسان و بی شود. ما کار سهل و  ها مانع کار خدا در مرکز ما میسؤال این    کجاست؟ خدا چگونه است؟

وجود  ه پس اجازه بدهیم این مشکلی که خودمان ب   «. و قال  لیقی مشکل از تو حَل شود ب های بالا گفت: »کردیم. در بیت 

 .که او کریم است و برای کریم کارها دشوار نیستچون  .آوردیم را، او از فضای عدم بدون مشکل و زحمت حل کند

 ۲۲۱مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 بار نیست ،هتو مگو ما را بدان شَ 

 با کریمان کارها دشوار نیست 
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 دنبه استدلال برای اثبات خدا  .۲

   ۱۱6 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 آفتاب  آفتاب آمد دلیلِ

 تابو مَگر دلیلت باید، از وی رُ

   ۱۱7 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 دهدوی ار، سایه نشانی می  از

 دهدجانی می   م نورِشمس، هر دَ

   ۱۱8 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 د تو را همچون سمََر سایه، خواب آرَ 

 چون برآید شمس، اِنْشقََّ الْقمََر

   ۱۱6 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 آفتاب  آفتاب آمد دلیلِ

 تابو مَگر دلیلت باید، از وی رُ

سایه به وجودش پی ببریم. رو به   طریقِکه ازکنیم. نه این دلیل وجود آفتاب، خود آفتاب است. یعنی ما باید رو به آفتاب 

 .های ذهنیآفتاب کردن یعنی زنده شدن و فارغ شدن از استدلال
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   ۱۱7 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 دهدوی ار، سایه نشانی می  از

 دهدجانی می   م نورِشمس، هر دَ

گردیم تا خود نور حقیقت را مشاهده کنیم؟ زیرا ما در تله سایه  برنمی بریم، چرا  وقتی ما با سایه به وجود خدا پی می 

دنبه  دنبه است.  آفتاب محروم می   ای افتادیم. سایه همان  نور  از  را  ما  و می که  اما دروغ    ،گویدکند  آفتاب هستم.  من 

ذهنی پشت به آفتاب  من   .شدبخگوید، او سایه است. آفتاب زندگی نوری دارد که هر دم به چهار بعد ما، جان تازه می می

 گردد.  کند اما برنمی سایه خودش، وجود آفتاب را اثبات می طریقِ کند و ازمی

جهان بیرون با اثبات وجود خدا،    طریقِانسان همیشه خواسته که از  .ذهنیکننده سایه، من آفتاب زندگی است و اثبات

این    گویدرود. مثلاً میهایش از بین نمی ات وجود خدا همانیدگی . چرا موقتاً؟ زیرا انسان با اثبخودش را موقتاً آرام کند 

درست است. اما او باید    نظیری داشته باشد. این اثبات کاملاًها، سیارات، خورشید، ماه و ستارگان باید یک خالق بی کوه

تواند  د وجود خداست، می یؤکه جهان بیرون م آیا این  .رو به آفتاب کند. یعنی سراسر آفتاب شود، زنده شود، تبدیل شود

استدلال اثبات خداوند، تو را در ذهن    موردِذهنی درهای ما را از بین ببرد و ما را زنده کند؟ خیر. پس دنبه منهمانیدگی 

گوید این خارهای در  مولانا می  سبب برسی.کنی به شادی بی های در سطح ذهن تلاش میدارد و تو با اندیشه نگه می 

  شود.ذهن بد ظن درمان نمی دل تو، با طبیب  

 ۱۵۳مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سی؟ دل را گر بدیدی هر خَ  خارِ

 ی بودی غمان را بر کسی؟ دست، کَ
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طرف هیچ خبری ندارند و  طرف مژده درمان آورده. نه آموزگارانی که از آن طبیب خارهای دل مولاناست. اوست که از آن 

 .شان درمان با ذهن استتمام تلاش 

   ۱۱8 بیتمولوی، مثنوی، دفتر اول، 

 د تو را همچون سمََر سایه، خواب آرَ 

 چون برآید شمس، اِنْشقََّ الْقمََر

بینیم  برد. خوابی بس سنگین. خواب می های ذهنی برای اثبات خدا، ما را به خواب می این استدلال   گویددر این بیت می 

گاه منقطع  واقع پشت به آفتاب زندگی هستی. آفتاب هیچو درروی ماست، اما این خواب افسانه است. ت ه که آفتاب روب 

شمس، اِنشَْقَّ    د یچون برآگوید: »تابد. این ما هستیم که خوابیدیم. در مصرع دوم می شود. همیشه پیوسته و پرنور می نمی 

شکافد.  ز وسط می چون ماه که انعکاس آفتاب بود، ا« یعنی وقتی رو به آفتاب کنی و بیدار بشوی، آن خواب همالْقمََر

 .رود. وقتی از بین برود دیگر فقط آفتاب است که تو را متوجه خودش خواهد کردیعنی از بین می 

                سپاس فراوان از جناب شهبازی و تمامی عزیزان گنج حضور 

 مهران از کرج 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

ایمیل به   را ازطریقِتوانید پیغام خود شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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